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مقدمه
پیش از هرچیز سال نو را به همه ى شما تبریک مى گویم و در سالى که پیش روست بهترین ها را برایتان آرزو مى کنم. به مناسبت سال 
نو و در اولین قسمت سال 98 تصمیم گرفتم که روى بودجه ى کشور کار کنم. به هر حال به عنوان یک شهروند حق داریم بدانیم و بپرسیم که 
بودجه ى کشورى که در آن زندگى مى کنیم چگونه تنظیم مى شود؟ روند بررسى آن به چه شکل است؟ بودجه ى یک مملکت از چه اجزایى 
تشکیل شده است؟ پول نفت چه مى شود؟ براى هر کدام از ما چه قدر هزینه مى شود و چه قدر مالیات از ما گرفته مى شود؟ و در نهایت، بودجه ى 

سالى که در ابتداى آن هستیم به صورت اجمالى چگونه برنامه ریزى شده است؟
ممکن است بگویید اصلاً من چرا باید راجع به بودجه بدانم؟ جوابش در این جمله ى قدیمى ست: «بودجه ى کشور خود را به من نشان 
بدهید تا به شما بگویم چگونه کشور خود را اداره مى کنید.». در حقیقت «بودجه» آینه ى مدل حاکمیتى کشور است. شاید شما هم در تاکسى 
و آرایشگاه و این سو و آن سو شنیده باشید که «حقوق امسال چه قدر کمه! تورم فلان درصده، چه قدر باید مالیات بدیم؟! پول نفت کجا مى ره؟ 
و...» و در بیشتر مواقع هم پاسخ هاى ناآگاهنه اى مى شنویم و هیچ وقت به طور دقیق براى ما روشن نیست که در سطح کلان چه اتفاقى مى افتد.

یکى از دلایل این امر آن است که ما به اندازه ى کافى از بودجه ى مملکتمان خبر نداریم. فرق کشورى مثل سوئیس و ایران شاید در موارد 
این چنینى مستتر باشد؛ این که سرانه ى مطالعه ى ما چه قدر از آن ها کمتر است و این که چه قدر سعى مى کنیم از این جزئیات مطلع باشیم.

همیشه همه ى مشکلات الزاماً از سمت دولت و حکومت نیست و خود ما هم در وضعیتى که در آن قرار داریم، نقش داریم. اگر ما وقت 
نمى گذاریم که بفهمیم پول این ملت چگونه هزینه مى شود، تقصیر خود ماست و نه هیچ کس دیگر. ما گرفتارِ این عادتِ بد شده ایم که از دور 

درباره ى همه چیز اظهارنظر کنیم، بدون این که به موضوع اشراف داشته باشیم.
به همین دلیل از خودم پرسیدم «تو از بودجه ى کشورت چه مى دانى؟» و دیدم که تقریباً هیچ چیزى نمى دانم. پس طبق روال همیشه 
این موضوع را در دستور کار پادکست قرار دادم تا مثل تمام مسائلِ نسبتاً پیچیده ى دیگر، این موضوع هم دایجست (هضم) شود. امیدوارم 
توانسته باشم اهمیت این قسمت را براى همه ى ما -و نه فقط براى افرادى که اهل روزنامه خواندن و اقتصاد و... هستند- روشن کنم. همه یعنى 
هر یک شهروند؛ چراکه ما در قبال سرزمینى که در آن زندگى مى کنیم مسئولیم و اولین گامِ عمل به این مسئولیت، با آگاه شدن برداشته 

مى شود.
منبع اصلى این قسمت از پادکست گزارشى ست که مرکز پژوهش هاى مجلس -هر سال بعد از دریافت لایحه ى بودجه از دولت- در 
وب سایت خود با عنوان «بودجه به زبان ساده» منتشر مى کند. ادبیات این گزارش بسیار روان و خوب است و بهانه ى «سخت بودنِ ادبیات 

بودجه» با گزارش هایى از این قبیل از ما گرفته شده است.
نکته ى مهمى که باید ذکر کنم این است که این گزارش در دى ماه منتشر شده و بر اساس پروپوزال اولیه ى دولت است و همان طور که 
مى دانید، بودجه تا روز هاى آخر اسفند درحال بررسى و اصلاح است. تلاش من آن بوده که بخش هاى حساس آن را به روز کنم، ولى در باقى 
موارد نسبت و درصد ها را براساس همان گزارش اولیه ارائه مى کنم؛ چراکه هدف ما اشراف بر کلیت ماجراست و تمرکز کردن بر جزئیات اعداد 

در حوصله ى این پادکست نیست و نیازمند مطالعه ى شخصى شماست.

اهمیت آگاهی نسبت به بودجه
مثل مقدمه ى پادکستِ ما، گزارش «بودجه به زبان ساده» هم با مقدمه اى درباره ى آن که چرا همه باید از بودجه مطلع باشند، آغاز 
شده است و در ادامه مثالى از کشور اوگاندا آورده است. دولت اوگاندا در بودجه ى سال 2018 تصمیم گرفته بود که با هدف کاهش «حرف مفت» 
یا همان ”Idle Talk“ در شبکه هاى اجتماعى، بر استفاده از حدود 60 شبکه ى اجتماعى، مالیات وضع کند و منابع جمع آورى شده را صرف 
تأمین منابع بودجه ى عمرانى و توسعه ى زیرساخت کشور کند. یعنى شهروندان اوگاندا باید براى استفاده از اینستاگرام یا فیس بوك و... مالیات 

پرداخت کنند. این مالیات حدود پنج صدمِ دلار بوده است. البته متوسط درآمد روزانه در اوگاندا دو دلار است.

فروردیــن 1398
فرشــاد محمــودی
ویرایش و تنظیم: شادی حسین‌نیا
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گزارش هاى بودجه ى اوگاندا نشان مى دهد که مجموع سالیانه ى این مالیات حدود 20 تا 25 میلیون دلار است؛ اما تحلیل هاى اقتصادى 
حاکى از آن است که این درآمد، در مقابل حدود 750 میلیون دلار به اقتصاد اوگاندا ضربه مى زند. در عین حال استفاده از شبکه هاى مجازى 
غیرمجاز -براى فرار از پرداخت مالیات- هم افزایش پیدا کرده و خود این تصمیم عامل بسیارى از تنش هاى اجتماعى شده است. همه ى این 

آسیب ها، مسئولین اوگاندا را به جایى رسانده که در صدد اصلاح این تصمیم در سال هاى آتى باشند.
مثال فوق نمونه اى از مواردى ست که در بودجه دیده مى شود. همچنین آگاه بودن از بودجه باعث مى شود که بهتر بتوانید در زندگى 

شخصى خود پیش بینى هاى اقتصادى انجام دهید.

ویژگی‌های یک بودجه‌ی خوب
براى بودجه ى خوب چند معیار اصلى و چند معیار فرعى وجود دارد:

- معیارهاى اصلى بودجه ى خوب:
1. با دقت تنظیم شده باشد؛ یعنى تخیلى نباشد و چگونگى محاسبه ى درآمد ها و هزینه ها و پیش فرض هاى آن مشخص باشد.

2. مدبرانه باشد؛ یعنى بر اساس برنامه و استراتژى خاصى تدوین شده باشد.
3. روزمره نباشد؛ یعنى به برنامه هاى توسعه اى پرداخته باشد و تنها درباره ى هزینه هاى جارى مملکت نباشد. مثلاً در بودجه پتانسیل 

لازم براى مقابله با رکود احتمالى پیش بینى شده باشد تا اقتصاد را به تحرك وادارد.
4. اولویت بندى بودجه نشان دهنده ى اولویت و ترجیحات دولت است. باید دید این اولویت ها تا چه حد انعطاف پذیرند.

پس مى توان ویژگى هاى اصلى بودجه ى خوب را چنین برشمرد: دقت، تدبیر، استراتژیک بودن و اولویت و انعطاف داشتن.
- معیارهاى فرعى بودجه ى خوب:

(Sustainable) طراحى  بلندمدت  با دید  باشد.  بالش شوك  بودجه لحاظ شده و اصطلاحاً  با شوك در  براى مقابله  1. ظرفیت و فضا 
شده است؟ آیا دولت در صورت استقراض، از عهده ى بازپرداخت آن در سال هاى بعد برمى آید؟

2. سهم نسل هاى بعدى در آن درنظر گرفته شده باشد. آیا بودجه حق نسل هاى بعدى کشور در منابع و پول هایى که هزینه مى شوند را 
به خاطر داشته است؟

3. حفاظت از محیط زیست در بودجه موردتوجه باشد. بودجه تا چه حد منافع خانه ى پدرى ما را درنظر داشته است؟ یا به دلیل آن که 
دخل و خرج کشور با هم هم خوانى نداشته، به محیط زیست فشار آورده ایم؟

اندازه اى بودجه مى گیرد که یک منطقه محروم؟ عدالت  با رفاه نسبى همان  4. عدالت منطقه اى را در نظر گرفته باشد. آیا منطقه اى 
درآمدى چگونه است؟ رویکرد بودجه نسبت به فقیر و غنى یکسان است یا بین آن ها تفاوت قائل شده؟

5. شفاف باشد و تمام بخش هاى عمومى را در رادار مالى قرار داده باشد.
جمیع این ملاحظات از عواملى هستند که در نهایت منتج به یک بودجه ى خوب مى شود.

نحوه‌ی تدوین و تصویب بودجه در ایران
این گزارش تدوین بودجه را به پخت و پز تشبیه کرده است. در ابتدا دولت دستورالعمل این غذا را تحت عنوان بخش نامه آماده مى کند. 
در این بخش نامه فرایض اصلى، خط مشى و جهتگیرى هاى سال بعد گنجانده شده است. در مرحله ى بعد این بخش نامه به همه ى بخش هاى 
دولت، وزارت خانه ها و سازمان ها فرستاده مى شود تا هرکدام مواد اولیه ى خود (برآورد ها، هزینه ها و فعالیت ها) را براى پخت این غذا اعلام کنند؛ 
یعنى هر وزارت خانه میزان درآمد و مخارج خود را با ذکر محل آن ها مشخص کند. هر سازمان/وزارت خانه اى باید در برآورد خود به بخش نامه ى 
دولت هم توجه کنند و دستورالعمل هاى توسعه اى (مثل برنامه هاى توسعه و سند چشم انداز) را هم زیر نظر داشته باشد. [شاید سند چشم انداز 

ایران موضوعِ یکى از قسمت هاى آینده باشد.]
افزودن مقدارى نمک و فلفل از جنس ملاحظات سیاسى و...  از  برنامه و بودجه گردآورى مى شوند و پس  تمام برآوردها در سازمان 

بودجه ى سال بعد آماده شده و دولت آن را در اختیار مجلس قرار مى دهد تا به تصویب نمایندگان برسد.
لایحه ى بودجه در مجلس پیش از آن که در صحن علنى مطرح شود، به کمیسیون هاى تخصصى مى رود تا دقیقاً مورد بررسى قرار بگیرد. 

مجلس چندین کمیسیون تخصصى دارد که از افراد متخصص آن حوزه تشکیل شده است. مثلاً کمیسیون مسکن، بهداشت، اقتصاد و...
بعد از این که لایحه در کمیسیون هاى تخصصى بررسى شد، به کمیسیون تلفیق فرستاده مى شود -که همان طور که از نامش برمى آید، 
تلفیقى از گروه هاى مختلف است-. از هر کمیسیون تخصصى 3 نفر و 9 نفر از کمیسیون برنامه و بودجه با هم ترکیب مى شوند و یک بار دیگر 
بودجه را بررسى مى کنند. دلیل این کار این است که گرچه افراد متخصص بر حوزه ى تخصصى خود اشراف داشته باشند، ولى باید نظرات این 
متخصصین مختلف توسط کسانى که در بودجه نویسى متخصص هستند جمع بندى شوند؛ چراکه ممکن است نظر یکى از اعضاى کمیسیون 
بهداشت در مورد یک ردیف درآمدى با نظر دولت متفاوت باشد و چون تنها از منظر بهداشت به بودجه مى نگرد، درخواست بودجه ى بیشترى 
کند. ولى اعضاى کمیسیون برنامه و بودجه -که تخصص آن ها بودجه نویسى است- مى توانند جلوى ایده آل گرایى آن فرد را بگیرند و او را قانع 
کنند که خواسته ى او با کلیت بودجه در ابعاد دیگر هم خوانى ندارد. درواقع کار کمیسیون تلفیق چکش کارى نهایى برآیند کمیسیون هاى 

تخصصى ست. روند بررسى هاى بودجه در دو کمیسیون (تخصصى و تلفیق) از آغاز تا پایان بین 30 تا 45 روز طول مى کشد.
سرانجام خروجى لایحه به همراه گزارش هاى کمیسیون هاى مختلف وارد صحن علنى مجلس مى شود تا نمایندگان آن را مورد بررسى 

2
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قرار داده و به تصویب برسانند. با تصویب لایحه ى بودجه، دولت مى تواند سال بعد را مطابق آن برنامه پیش ببرد.
براى بررسى بودجه در صحن علنى، طبق آیین نامه هاى داخلى مجلس، محدودیت زمانى وجود ندارد، اما نمایندگان باید تا قبل از آغاز 
سال جدید بودجه را تصویب کنند و اگر توافقى در این مدت حاصل نشود، بودجه ى کشور در سال بعد غیرقانونى خواهدبود. در این صورت 
یک «تنخواهِ» یک یا دو ماهه براى دولت تصویب مى کنند. به عبارت دیگر، بودجه ى چند ماه را تصویب کرده و مجوز استفاده از آن را صادر 

مى کنند تا تکلیف تمام بودجه روشن شود. به این بودجه ى کوتاه مدت «بودجه هاى چند دوازدهم» مى گویند.
اگر باز هم دولت و مجلس درمورد بودجه به توافق نرسند، ممکن است کار به تعطیلى دولت بکشد. چند ماه پیش در آمریکا شاهد این 
اتفاق بودیم که ترامپ در مورد بودجه ى دیوار مرزى مکزیک با کنگره به توافق نمى رسید و درنهایت دولت را تعطیل کرد و تهدید کرد که تا 
تصویب نشدنِ بودجه ى درخواستى اش، دولت را تعطیل نگه مى دارد. هرچند که بودجه تصویب نشد و ترامپ مجبور شد که دولت را باز کند... 

به این ماجرا در قسمت نوزدهم پرداخته ایم.
این شرح مختصرى از مراحل تهیه و تدوین و به تصویب رسیدنِ بودجه بود.

ساختار لایحه‌ی بودجه
لایحه ى بودجه در 5 کتابچه تدوین و به مجلس تقدیم مى شود. اولین و مهم ترین جلد «ماده ى واحده و جداول کلان» نامیده مى شود. 

ماده ى واحده متن یک ماده ى قانونى ست که بندهاى مختلفى در آن گنجانده شده است. در اصل کار جلد اول توضیح کلیات بودجه است.
جلد دوم (اولین پیوست) مربوط به اعتبارات طرح هاى عمرانى ست. در ادبیات بودجه هرجا واژه ى «عمران» به کار رفت، منظور الزاماً 
ساختمان سازى نیست، بلکه هر شکلى از سرمایه گذارى و توسعه است که به پیدایش یک دارایى ملموس یا ناملموس براى کشور منجر شود. 
این دارایى حتى مى تواند خرید میز و صندلى یا نوشتن یک اپلیکیشن براى اداره هاى دولتى باشد. وقتى مى گوییم جلد دوم در مورد اعتبارات 
طرح هاى عمرانى است، یعنى اگر بخواهید بدانید براى توسعه ى شبکه ى فیبرنورى کشور، آب رسانى به بیرجند، حفاظت از بافت هاى تاریخى 

یزد، سد نمرود، موزه ى فلان جا و سیستم فاضلاب یک شهر چه قدر اعتبارات در نظر گرفته شده است، باید به این پیوست مراجعه کنید.
جلد سوم (پیوست دوم)، به جزئیات درآمد هاى دولت اعم از مالیات و نفت و اوراق مشارکت مربوط مى شود. مثلاً اگر مایلید بدانید که 
دولت از محل مالیات سرقفلى، شرکت ملى نفت، پژوهشگاه ژنتیک، دانشگاه شهید بهشتى و باشگاه استقلال چه قدر درآمد دارد، باید این 

پیوست را بررسى کنید.
جلد چهارم (پیوست سوم)، دخل و خرج شرکت هاى دولتى را نشان مى دهد. براى پى بردن به دخل و خرج شرکت برق اصفهان، شرکت 
گاز گیلان یا بانک کشاورزى باید به این جلد مراجعه کنید. موضوع جالب این است که معمولاً مجلس براى تصویب بودجه وارد جزئیات این 

پیوست نمى شود. این قسمت از بودجه نکته اى دارد که در ادامه به آن اشاره مى کنیم.
و در نهایت جلد پنجم (پیوست چهارم) مربوط به جزئیات هزینه هاى جارى و عمرانى دولت است. مثلاً براى دانستنِ این که به هنگام سازى 
نقشه هاى جغرافیایى، تربیت هر دانشجوى دکترى، تدوین قوانین و برگزارى نشست ها و همایش ها چه قدر براى دولت خرج بر مى دارد، باید به 

این پیوست رجوع کرد.

رقم کلی بودجه‌ی ایران در سال ۱۳۹۸ و تقسیم بندی بخش‌های اصلی آن
حالا که فهمیدیم بودجه چگونه تنظیم مى شود، به جزئیات، قسمت هاى مختلف، اعداد و ارقام سال 1398 و تحلیل هاى آن مى پردازیم. 
ارقام و اعداد در این گزارش گردشده و با واحد تومان اند تا درك عمومى آن ها آسان تر باشد. بیشتر اعداد بودجه در مقیاس هزار میلیارد تومان 

است. هر هزار میلیارد تومان، یک تریلیارد تومان است و با فرضِ دلارِ 10هزار تومانى، برابرِ 100 میلیون دلار است.
رقم کل بودجه ى سال 98 در لایحه ى اولیه ى دولت، 1703 هزار میلیارد تومان (یعنى 1703 تریلیارد تومان = حدود 170 میلیارد و 
300 میلیون دلار) بوده است. مجلس این مقدار را 35 هزار میلیارد دیگر افزایش داد -که محل این افزایش اعتبار را خواهیم گفت-. در نتیجه 

مقدار نهایى بودجه ى سال 1398 به 1739 هزار میلیارد تومان رسید.
بودجه دو قسمت دارد. یکى بودجه ى عمومى است و دیگرى بودجه ى شرکت ها و بانک هاى دولتى. حدود 70٪ از کل بودجه، سهم 
شرکت ها و بانک هاى دولتى ست و تقریباً نزدیک به 30٪ آن بودجه ى عمومى است. بودجه اى که به تصویب مجلس مى رسد تنها همین ٪30 

است و آن 70٪ بررسى نمى شود. لازم به ذکر است 35 هزار میلیارد تومانى که مجلس به بودجه افزود، مربوط به بودجه ى عمومى بود.
این سؤال مطرح است که «چرا مجلس فقط 30٪ لایحه ى بودجه را بررسى مى کند و از قسمت بزرگترش چشم پوشى مى شود؟ مگر 
غیر از این است که آن شرکت ها هم جزء دارایى مردم به حساب مى آیند؟». روال درست این است که همه ى آن اعداد ریزبه ریز بررسى شوند. 
یکى از ضعف هاى فعلى مجلس ما، بررسى نکردن این بخش اعظم بودجه است. ناگفته نماند که شرایط این قسمت بودجه با بودجه ى عمومى 

متفاوت است که در نتیجه مدل بررسى آن را متفاوت مى کند.

دلایل بررسی نشدنِ بودجه‌ی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی در زمان تصویب لایحه‌ی بودجه توسط مجلس
1. دستگاه هاى دولتى (مثلاً وزارت خانه ها) از نظر تشکیلاتى تابع وزیر یا بالاترین مقام اجرایى هستند، اما شرکت هاى دولتى از نظر 
تشکیلاتى و صورت هاى مالى تابع تصمیمات مجمع عمومى خود هستند. این مجامع بودجه ى مصوب خود را براى سازمان برنامه و بودجه 
ارسال مى کنند و سازمان معمولاً بدون بررسى کافى آن ارقام را براى مجلس ارسال مى کند. از آن جا که ساختار این شرکت ها تجارى ست و با 
ارگان هاى دولتى فرق دارد، بودجه ى آن ها تابع هزینه هاى تولید و قیمتى ست که اعلام مى کنند و این هزینه ها پیوسته در حال تغییر است. 
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در نتیجه بررسى بودجه ى آن ها در یک نقطه ى زمانى به راحتى انجام شدنى نیست. فرض کنید که باید بودجه ى شرکت هاى زیادى، از فولاد 
گرفته تا ایران ایر و... تک به تک بررسى شود که این مستلزم اشراف و زمان بسیار زیادى ست و اساساً بودجه آن ها با یک ارگان دولتى (مثل 

شهردارى) فرق مى کند.
2. دستگاه هاى دولتى بر اساس سیستم حسابدارى دولتى اداره مى شوند، اما شرکت هاى دولتى بر اساس حسابدارى بازرگانى فعالیت 
مى کنند. دستگاه هاى دولتى تابع قانون محاسبات عمومى هستند (مثل دیوان محاسبات و...)، اما شرکت هاى دولتى مقررات خود را دارند، مگر 

برخى قوانین خاص.
3. تأمین هزینه هاى دستگاه هاى دولتى از محل بودجه ى دولت است، اما شرکت هاى دولتى -به غیر از کمک زیان هایى که از دولت 
مى گیرند- باید هزینه هاى خود را از محل فروش محصولاتشان تأمین کرده و سود هم داشته باشد. مثلاً ایران ایر باید بتواند بدون دریافت هیچ 

پولى از دولت در رقابت میان ایرلاین هاى دیگر، سرویس بهترى ارائه کند تا بیش از ماهان و تورکیش ایر و... فروش داشته باشد.
4. مهم ترین دلیل بررسى نشدنِ بودجه ى شرکت هاى دولتى این است که اصولاً معیار هاى بررسى بودجه ى شرکت ها نسبت به معیار هاى 
دستگاه هاى دولتى متفاوت است. هدف ادارات دولتى از جمله آموزش وپرورش (مدارس) و بهداشت ودرمان (بیمارستان ها) و... خدمت رسانى 
به مردم است، درحالى که هدف شرکت هاى دولتى ارائه ى تسهیلات عمومى مثل آب و برق و گاز یا تولید انواع کالا و خدمات مثل فولاد یا 
حمل و نقل هوایى است. بنابراین معیار خوب کار کردن آن ها، حداقل بودنِ هزینه ى تولید یا بالا بودنِ میزان سودآورى است. در نتیجه براى 
بررسى بودجه ى هر شرکت باید دلایل ایجاد شرکت، ملاك هایى مانند هزینه ى تولید یا میزان سود و... را در نظر گرفت. تعیین این معیار ها و 

بررسى آن ها در مدت زمان تهیه و بررسى بودجه ى سالیانه امکان پذیر نیست و باید در طى سال انجام شود.
با توجه به این که این شرکت ها متعلق به مردم بوده و دارایى آن ها محسوب مى شوند، اگر بودجه ى این شرکت ها در طول سال بررسى 

نشود، معلوم نمى شود که این شرکت ها سوددِه هستند یا زیان دِه. در طى این بررسى ها باید به این سؤالات پاسخ داده شود:
چرا این شرکت ها نمى توانند بیشتر از مقدار فعلى براى دولت سودآور باشند؟ سود سهام دولت در این شرکت ها تا چه حد منطقى است؟ 
دلیلِ کمک زیان گرفتنِ این شرکت ها چیست؟ برخى از شرکت ها سال هاست که کمک زیان مى گیرند؛ دلیل این موضوع چیست؟ آیا به دلیل 
ضعف مدیریتى ست؟ آیا در آن شرکت فساد و رانت بازى زیاد است؟ آیا ادامه ى فعالیت شرکت ضرورتى دارد؟ آیا مشکل محیطى ست و باید به 

صنایع کمک کرد؟
باید به این سؤالات پاسخ داده شود، وگرنه سرمایه ى مردم دور ریخته مى شود. امسال (بعد از سال ها و درواقع دهه ها) در جریان مطالعات 
و بررسى هاى مقدماتى کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد بودجه ى 98، از 15 شرکت بزرگ (شرکت ملى نفت، شرکت ملى گاز، شرکت 
پالایش و پخش فرآورده هاى نفتى، سازمان هدفمند کردن یارانه ها، توانیر، شرکت پشتیبانى امور دام کشور، بیمه ى سلامت، بانک مرکزى، بانک 
ملت، بانک مسکن و...) خواسته شد که اطلاعات مورد نیاز را براى بررسى به این کمیسیون ارسال کنند. پیرو این اقدام، بعضى شرکت ها در این 

جلسات حاضر شده و در مورد این اطلاعات بحث و بررسى کردند، اما برخى شرکت ها حاضر به شرکت در جلسات و ارائه ى اطلاعات نشدند.
با ادامه ى این روند، پیش بینى مى شود که در سال هاى آتى، بررسى قسمت اعظم بودجه -که تقریباً نادیده گرفته شده- بیشتر شود.

بودجه‌ی عمومی؛ منابع و مصارف عمومی و اختصاصی
دریافتیم که تمام گیرودارِ تصویب بودجه به خاطر همان 30 بودجه ى عمومى ست. بودجه ى عمومى در لایحه پیشنهادى دولت 478 
هزار میلیارد تومان بود که مجلس بخش منابع عمومى آن را حدود 8٪ افزایش داد و به رقم 442 هزار میلیارد تومان رساند و قرار است که ما 

درباره ى این 442 هزار میلیارد تومان صحبت کنیم.
خود بودجه ى عمومى در بخش منابع و مصارفش به دو دسته تقسیم مى شود: منابع و مصارف عمومى، منابع و مصارف اختصاصى. به یاد 

داشته باشید که «بودجه ى عمومى» را با «منابع عمومى» اشتباه نگیرید.
منابع اختصاصى، منابعى هستند که در همان دستگاهِ ایجاد کننده ى درآمد خرج مى شوند (مثل بیمارستان ها و دانشگاه ها). یعنى هرقدر 

درآمد داشته باشند، در نهایت از همان پول براى خودشان هزینه مى شود.
مطابق اصول بودجه ریزى، باید تمام درآمدها به یک استخر واحد سرازیر شوند و پس از آن که دیدیم چه قدر آب در این استخر جمع 
شده است، آب را سطل سطل بین حوزه هاى مختلف تقسیم کنیم. اما اگر بخش هاى درآمدزا بخواهند درآمد خود را صرف هزینه هاى خود کنند 
و اصطلاحاً آب را به استخر نریزند، ممکن است اولویت بندى و استراتژیک بودن بودجه را به خطر بیاندازند؛ چراکه ممکن است در برنامه ریزى 

دولت، آن بخش مجاز نباشد به اندازه ى درآمدش هزینه کند و شاید دستگاه دیگرى به هزینه کرد بیشترى نیاز داشته باشد.
آثار سوء  از دیگر  از حوزه ى تصمیم گیرى مجلس خارج مى شود.  از دیگر دلایل بد بودنِ اختصاصى شدنِ منابع بودجه آن است که 
بودجه ى اختصاصى این است که اگر خیال یک دستگاه از بابت منابع سال بعد راحت باشد، ممکن است انگیزه ى بهره ورى در آن دستگاه کم 
شود. همچنین ممکن است دستگاهى که درآمدش براى خودش باقى مى ماند، بیش از میزانى که در بودجه مجاز بوده است، درآمدزایى کند. 

مثلاً بابت چیز هایى که نباید هم از مردم پول بگیرد؛ مخصوصاً درمورد بعضى از عوارض یا جرائم.
85٪ از بودجه ى عمومى امسال، منابع و مصارف عمومى هستند و حدود 15٪ هم منابع و مصارف اختصاصى. یعنى حدود 70 هزار میلیارد 
تومان از 478 هزار میلیاردى که در لایحه ى دولت بود، منابع اختصاصى اند که خود دستگاه ها ایجاد مى کنند و مستقیماً براى خودشان هزینه 
مى شود و مجلس درباره ى آن تصمیم گیرى نمى کند. دستگاه ها مى بایست 80٪ از این مقدار را بابت هزینه هاى جارى (یعنى حقوق و...) مصرف 
کنند و 20٪ باقى مانده را در کار هاى عمرانى و توسعه اى به کار گیرند. باتوجه به این که مجلس در زمان بررسى لایحه منابع عمومى بودجه را 

افزایش داد، دیگر نسبت این دو بخش 85٪ به 15٪ نیست و احتمالاً حدود 90 به 10 شده است.
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تا این جاى کار دیدیم که مجلس در چه حوزه هایى بودجه را بررسى نمى کند. به طور خلاصه، بودجه به دو بخش بودجه ى عمومى و 
بودجه ى شرکت ها و بانک ها دولتى تقسیم مى شود که کار مجلس تنها به بررسى بودجه ى عمومى معطوف است. خود بودجه ى عمومى هم به 

دو بخش منابع عمومى و اختصاصى تقسیم مى شود که منابع اختصاصى از حوزه ى تصمیم گیرى مجلس خارجند.

منابع و مصارف دولت
منابع:

به طور کلى  به هر دریافتى اى درآمد گفت.  استفاده کنیم، چراکه نمى توان  از «دریافت ها»  به جاى «درآمد»  این بحث  بهتر است در 
دریافت ها یا منابع دولت در بودجه از سه محل حاصل مى شوند؛ یعنى دولت ما از سه طریق پول به دست مى آورد:

1. درآمد: دولت به دو روش کسب درآمد مى کند؛ درآمدهاى مالیاتى و غیرمالیاتى. مالیات هایى که شهروندان پرداخت مى کنند، مالیات 
شرکت ها، مالیات بر حقوق -که هر ماه از حقوق کارمندان کسر مى شود-، عوارض خروج از کشور و... از جمله درآمدهاى مالیاتى دولت هستند. 
درآمد هاى غیرمالیاتى شامل جریمه هاى رانندگى، جریمه ى غیبت از سربازى، پولى که بابت گذرنامه به پلیس+10 مى پردازیم، کارت کنکور 
سازمان سنجش، هزینه اى که بابت اجاره ى یک سالن ورزشى دولتى پرداخت مى کنیم و� مى شود. در لایحه ى بودجه ى امسال آمده بود که 
تقریباً نصف منابع دولت از محل درآمدها تأمین مى شوند. یعنى 208 هزار میلیارد تومان از 407 هزار میلیاردى که پیشنهاد داده بود، درآمد 

است که 153 هزار میلیارد آن مالیاتى و 55 هزار میلیارد باقى مانده غیرمالیاتى است.
2. فروش نفت: به همین دلیل گفتیم که نباید به همه ى دریافتى هاى دولت «درآمد» بگوییم، چراکه نمى توان به فروش نفت، درآمد 
گفت. اگر کسى وسایل خانه ى پدرى اش را بفروشد، نمى تواند به پول آن بگویید درآمد. به این بخش از دریافتى هاى دولت «واگذارى دارایى 
سرمایه اى» مى گویند. پیش بینى عایدات نفتى دولت حدود 148 هزار میلیارد تومان بوده و دولت بر اساس این پیش بینى مى گوید درآمد 

ملیاتى اش بیشتر از پول فروش نفت است. در ادامه بیشتر راجع به نفت صحبت مى کنیم.
3. استقراض: دولت مى تواند از بانک مرکزى پول قرض بگیرد، یعنى از بانک مرکزى درخواست چاپ پول کند و یا با انتشار اوراق قرضه 
مستقیم از خود مردم قرض کند. مردم اوراق قرضه ى دولت را مى خرند، یعنى پول مى دهند و دولت پس از مدتى اصل پول را با سودش 
برمى گرداند. این هم دلیل دیگرى ست که نباید به دریافتى هاى دولت، درآمد گفت؛ چراکه قرض گرفتن، درآمد نیست. سهم استقراض در 

بودجه امسال حدود 51 هزار میلیارد تومان است که راجع به آن صحبت خواهیم کرد.
مصارف:

1. هزینه هاى جارى: بزرگ ترین سهم مصارف دولت به هزینه هاى جارى اختصاص دارد و شامل این موارد مى شود: حقوق و دستمزد 
کارمندان دولت و بازنشستگان، هزینه هاى استفاده از کالا و خدمات مثل هزینه ى آب و برق ادارات دولتى، یارانه هاى غیرنقدى مثل یارانه اى 
که دولت بابت خرید تضمینى گندم پرداخت مى کند، یارانه ى سود تسهیلات مسکن، شیر و... این بخش در بودجه ى امسال نزدیک به ٪80 

هزینه ها را به خود اختصاص مى دهد.
بد نیست که در این جا راجع به یارانه ى نقدى هم صحبت کنیم. این یارانه ى نقدى 45500 تومانى در تراز جمع منابع و مصارف بودجه ى 
عمومى دولت جایى ندارد و در احکام بودجه صرفاً براساس قانون هدفمند کردن یارانه ها مورد تصمیم گیرى قرار مى گیرد. مى توان گفت که 

یک بودجه ى کوچک داخل بودجه است، بدون این که در جمع منابع و مصارف لحاظ شود.
پس از چندین سال، امسال براى اولین بار ارقام مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه ها به صورت شفاف در بودجه آمده است. حتماً 
به خاطر دارید که چندین سال پیش، در پى افزایش قیمت آب و برق و گاز و بنزین و... قانون هدفمند کردن یارانه ها و 45500 تومان هاى 
ماهانه به وجود آمد. شاید برایتان جالب باشد که بدانید منابعِ بودجه ى یارانه ها 143 هزار تومان است (نه 45500 تومان) که از محل افزایش 
قیمت ها به دست مى آید. این 143 هزار تومان در دو بخش مصرف مى شود. بخش اول آن که 62500 تومان به ازاى هر نفر است، صرف یارانه ى 
نقدى و برخى یارانه هاى غیرنقدى (مثل کمک به بخش سلامت، افراد تحت پوشش کمیته ى امداد و بهزیستى، یارانه ى نان و سایر اقلام) 
مى شود و باقى مانده ى آن بابت تولید آب و برق و گاز و بنزین و عوارض مربوطه هزینه مى شود. یعنى دولت هنوز هم بابت آب و برق گاز به 
مردم سوبسید مى دهد. قیمت واقعى بنزین 1000 تومان نیست، بلکه با سوبسیدى که دولت مى دهد به 1000 تومان کاهش مى یابد. پس این 
45500 تومانِ ماهیانه همه ى ماجرا نیست. دایجست در سال جدید یک قسمت را به موضوع یارانه ها اختصاص مى دهد تا کاملاً با زاویه هاى 

مختلف آن آشنا شویم.
2. توسعه و عمران کشور: اگر ایران ایر 20 فروند هواپیما بخرد، یا 1000 کیلومتر به شبکه ى جاده اى کشور اضافه شود، پل ساخته شود و 
هرچیز دیگرى که دارایى سرمایه اى براى مملکت ایجاد کند، از این دست مصارف به شمار مى روند. همانطور که در قسمت منابع گفتیم فروش 
نفت درآمد نیست، این جا هم هزینه هاى عمرانى هزینه نیستند و به آن ها «تملک دارایى سرمایه اى» گفته مى شود. دولت امسال 15٪ مصارف 

را به توسعه و عمران کشور اختصاص داده است. هرقدر این عدد بیشتر باشد، طرح هاى توسعه اى و عمرانى بیشترى مى بینیم.
3. بازپرداخت دیون: دولت باید پول هایى که از مردم قرض گرفته بود را با بهره اش پس بدهد. در بودجه ى امسال مقرر شده است که 25 

هزار میلیارد تومان از بدهى هاى قبلى بازپرداخت شوند.
پس بودجه یعنى مجموع این منابع و مصارف. نکته اى که باید در مورد بودجه بدانیم این است که این اعداد و ارقام همگى پیش بینى 
هستند و اگر برخى از فرضیات دولت محقق نشود، تمام این اعداد به هم مى ریزند. این جاست که گفته مى شود این اعداد باید به واقعیت نزدیک 
باشد. شاید شنیده باشید که ارقام این دولت و آن دولت واقعى نیستند. نمونه ى ساده ى این حالت این است که دولت پیش بینى کرده که حدود 
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1,5 میلیون بشکه نفت با قیمت 54 دلار به ازاى هر بشکه مى فروشد. حال اگر آمریکا تحریم ها را بیشتر کرد و این عدد به 1 میلیون بشکه 
رسید، عددى که دولت پیش بینى کرده بود به دست نمى آید. همچنین اگر قیمت نفت فقط یک دلار کاهش پیدا کند، حدود 2,4 هزار میلیارد 
تومان از منابع دولت کم مى شود. امسال وابستگى کل بودجه ى ما به نفت حدود 35٪ است. البته این عدد بسیار بزرگ تر است؛ چراکه مطابق 

گزارش، منابع غیرنفتى (مالیات و...) خیلى خوش بینانه برآورد شده اند و تحقق کاملشان بعید است.

وضعیت نفت در بودجه‌ی ۱۳۹۸
دولت پیش بینى کرده که امسال حدود 1,635 میلیون بشکه در روز مى فروشد که 1,5 میلیون بشکه ى آن نفت (با قیمت 54 دلار 
براى هر بشکه) است و 135 هزار بشکه هم فروش میعانات گازى به پتروشیمى هاست و صادرات گاز هم حدود 3.4 میلیارد دلار درنظر گرفته 
شده است. در نتیجه کل منابع حاصل از فروش نفت در سال 98 حدود 35.5 میلیارد دلار است. جالب است بدانید ترکیه در سال 2014 تنها 

از طریق صنعت توریسم درآمدى در همین حدود داشت.
پول نفت به چهار بخش تقسیم مى شود. حدود 66٪ آن به بودجه ى عمومى دولت وارد مى شود. نزدیک 13٪ درصدش به خود شرکت 
نفت اختصاص مى یابد و 1 درصد هم در شرکت گاز هزینه مى شود. حدود 18,5٪ هم به صندوق توسعه ى ملى واریز مى شود. این صندوق را 
به خاطر محفوظ نگه داشتنِ سهم نسل هاى آینده درست کرده اند؛ چراکه تنها نسل ما صاحب این نفت نیست و فرزندان ما هم در آن سهیم اند. 
البته پیش تر نام این صندوق «صندوق ذخیره ى ارزى» بود که دولت ها موظف اند به طور متوسط 20٪ عایدات نفتى را در این صندوق نگه دارند 
و این سرمایه ى مملکت را بابت هزینه هاى جارى و... مصرف نکنند. همچنین برداشت از این صندوق به خاطر هزینه هاى کسرى بودجه ممنوع 
است. البته عملکرد دولت هاى ما در راستاى اهداف این صندوق نبوده است. بزرگترین برداشت ها از این صندوق در دولت آقاى احمدى نژاد انجام 
شد که سروصدا زیادى به پا کرد. در سال 1392 آقاى توکلى، نماینده ى مجلس، گزارش داده بود که از 176 میلیارد دلارى که تا آن زمان در 
حساب ذخیره ى ارزى موجود بوده، دولت حدود 161 میلیارد دلار را برداشت و در بخش دولتى هزینه کرده است. اصطلاحى که ایشان به کار 
برد این بود: «این حساب جارو شده». بعدها روحانى روى کار آمد گفت این صندوق تقریباً خالى است. پس از آن و در همان سال 92 رییس 

صندوق اعلام کرد که ذخیره 42 میلیارد دلار است.
گفتیم که مجلس 35 هزار میلیارد تومان به منابع دولت در لایحه ى بودجه 98 اضافه کرد. یکى از محل هاى این افزایش، همین صندوق 

توسعه ى ملى بود. در اخبار شنیدیم که رهبر اجازه داده اند حدود 13,8 هزار میلیارد تومان از این صندوق برداشت شود.

ارز بودجه‌ای
این که اساساً ارز در بودجه تعیین مى شود یا نه از قدیم محل بحث بوده است. اما واقعیت چیست و منطقاً باید چگونه باشد؟ گزارش مثال 

خوبى آورده که من عیناً نقل مى کنم:
تصور کنید در یک دنیاى بدون ارز و نرخ ارز زندگى مى کنیم که واحد پول همه ى کشورهاى دنیا، یک پول خاص به اسم چندرغاز است. 
این کشورها، کالاهاى تولیدى خود را که از قضا یک کالا بیشتر نیست و آن هم گوشت غاز است، به هم دیگر مى فروشند و چندرغاز مبادله 
مى کنند. همچنین فرض کنید کشورها، پول هاى دریافتى خود را در بانک هاى کشورشان که براى هر چندرغاز سپرده، یک دهم چندرغاز سود 
بابت گوشت غاز تهیه  براساس همین چندرغازهاى فروخته شده  باز فرض کنید که بودجه ى تمام کشورها هم  مى دهد، نگهدارى مى کنند. 

مى شود. حالا دو وضعیت (یا به قول معروف سناریو) را متصور شوید:
- تصور کنید یکى از کشورها به نام غازستان سُفلى بخواهد، قیمت گوشت غاز در کشور خود را پایین تر بیاورد.

- تصور کنید یکى دیگر از کشورها به نام غازستان علیا بخواهد، نرخ سود بیشترى بابت چندرغازهاى سپرده گذارى شده در بانک هاى 
خود به سپرده گذاران بدهد.

در حالت اول، مردم کشورهاى دیگر چون مى توانند با مصرف گوشت تولیدى غازستان سُفلى، نهایت استفاده را از قدرت خرید پولشان 
داشته باشند، طالب گوشت غازهاى کشور غازستان سُفلى مى شوند و صادرات گوشت غاز از آن جا و نیز واردات بقیه از آن جا زیاد مى شود. 
در نتیجه پول از کشورهاى دیگر به سمت غازستان سُفلى حرکت مى کند و وضعیت درآمد و صادرات و بودجه ى آن کشور هم بهتر مى شود. 
با ادامه ى این وضعیت، کشورهاى دیگر که دچار مشکل شده اند، ناچار قیمت گوشت غازهاى خود را پایین مى آورند تا جلوى این وضعیت را 

بگیرند. در ادامه و با رقابت قیمت بین کشورها، قیمت گوشت غاز در آن ها یکسان مى شود.
در حالت دوم، غازستانى که سود بیشترى مى داد، ساکنان کشورهاى دیگر که متوجه نرخ سود بالا در غازستان علیا مى شوند، سپرده هاى 
خود را از بانک هاى کشورهاى خود خارج مى کنند و به غازستان علیا مى آورند. در نتیجه پول از کشورهاى دیگر به سمت غازستان علیا حرکت 
مى کند و وضعیت اقتصاد و بودجه ى آن کشور بهتر مى شود. با ادامه ى این وضعیت، کشورهاى دیگر که دچار مشکل مى شوند، ناچار نرخ سود 
سپرده ى بانک هاى خود را بالا مى برند تا جلوى این وضعیت را بگیرند. در ادامه و با رقابت نرخ سود بین کشورها، این نرخ در همه ى کشورها 
یکسان مى شود. در اقتصاد به فرایند منتهى به حالت اول، اصطلاحاً «آربیتراژ کالایى» و فرایند منتهى به حالت دوم، اصطلاحاً «آربیتراژ در 

بازارهاى مالى» گفته مى شود. آربیتراژ یعنى بهره گرفتن از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار براى کسب نفع.
خب حالا فرض کنید کشورها پس از مدتى تصمیم مى گیرند به جاى یک واحد پولى یکسان براى همه، واحد پولى مخصوص به خود 
داشته باشند و در نتیجه چند واحد مختلف پول مثل چندرغاز غازستان سُفلى، چندرغاز غازستان علیا، چندرغاز غازستان شرقى، چندرغاز 
غازستان غربى و... ایجاد مى شود. از این جاست که نرخ ارز معنا پیدا مى کند. یعنى کشورها پول هم دیگر را با چند واحد پول کشورهاى دیگر 

مبادله مى کنند. حالا به این فکر کنید که براى دو حالت گفته شده در بالا چه اتفاقى رخ مى دهد؟
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پاسخ این است که اساس فرایند، همان اتفاق قبلى است؛ یعنى نرخ ارز هرچه باشد، در نهایت کشورها براى جلوگیرى از نفع برى یک 
کشور خاص، وارد رقابت قدرت خریدى یا بهره اى با آن کشور شده و نرخ ارز را طورى تنظیم مى کنند که هیچ کشورى برنده ى مسابقه ى 

صادراتى و یا برنده ى جذب سپرده ها نباشد.
 purchasing) در اقتصاد، اسم روش اول تعیین نرخ ارز (یعنى نرخ ارز مبتنى بر آربیتراژ کالایى) را تعیین ارز مبتنى بر برابرى قدرت خرید
power parity) گذاشته اند و روش دوم (یعنى نرخ ارز مبتنى بر آربیتراژ در بازارهاى مالى) را هم تعیین ارز مبتنى بر برابرى بدون پوشش بهره 
(Uncovered interest parity) مى گویند. از دو مثال فوق به روشنى مشخص مى شود که وضعیت بودجه، تابعى از نرخ ارز در کشورهاست و نه 

تعیین کننده ى آن.
حالا تصور کنید مسئولان یک کشور خاص بخواهند نرخ ارز -که معیار ارزیابى قیمت در داخل نسبت به خارج است- را با توجه به 
بودجه ى آن کشور تعیین کنند. مثلاً فرض کنید مسئولین غازستان غربى بخواهند نرخ ارز کشورشان را به جاى دو ملاحظه ى فوق (ملاحظه ى 
صادراتى و ملاحظه ى بازارهاى مالى) براساس بودجه تعیین کنند. یعنى در روزگارى که بودجه ى کشور، کمبود منابع درآمدى دارد، تصمیم 
بگیرند غازهاى صادراتى دولت را گران تر حساب کنند تا چاه بودجه ى دولت پر شود. (فرض که تنها دولت صادرکننده ى غاز نیست و مردم هم 

در صادرات غاز سهیم اند و بعضاً سهمشان بیشتر است.).
براى این کار، دولت تصمیم مى گیرد نرخ ارز را بالا ببرد؛ یعنى هر غاز صادراتى را به جاى یک دهم چندرغاز، دودهم چندرغاز حساب کند 
و به بودجه اش بریزد. با این کار، مشکل دولت رفع مى شود، اما (چون نرخ ارز براى کل اقتصاد است و نه فقط غازهاى دولت) هم زمان نتیجه 
این مى شود که غازهاى بخش مردمى هم گران تر حساب مى شوند و در نتیجه در بازارهاى دیگر براى آن ها مشترى پیدا نمى شود. همچنین، 
چون غازهاى کشورهاى همسایه، همچنان با یک دهم چندرغاز قیمت گذارى مى شوند، بنابراین براى مردم غازستان غربى بهتر است که غاز 
همسایه را بخرند و حتى مرغ همسایه را هم معادل غاز خودى دانسته و مصرف کنند تا قدرت خرید بیشترى با پول توى جیبشان داشته 
باشند. در نتیجه پس از مدتى، واردات غاز به کشور زیاد شده و تولیدکننده هاى غاز داخلى ورشکست مى شوند. از طرف دیگر، چون پولى که 
در بانک هاى داخلى با نرخ ارز دودهم چندرغاز سپرده گذارى شده است، موقعى که تبدیل به پول همسایه مى شود، ارزش آن معادل یک دهم 
چندرغاز مى شود، ارزش کمترى پیدا مى کند. بنابراین، رغبت به سپرده گذارى در بانک هاى داخلى هم کمتر مى شود و عده اى ممکن است به 
این فکر کنند که پول هاى خود را از غازستان غربى خارج کرده و در بانک هاى غازستان هاى مجاور نگهدارى کنند. در نتیجه منابع بانک هاى 

غازستان غربى به ارائه ى تسهیلات به مردم و تولیدکنندگان غاز آن کشور هم کمتر مى شود.
خلاصه آن که، به همین سادگى، حساب و کتاب بودجه اى نرخ ارز که درواقع نوع غیرمتعارف تعیین نرخ است، مى تواند کل حساب و 
کتاب بخش مردمى و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل گفته مى شود که دولت ها حق ندارند براى پرکردن جیب خود و 

کارمندانشان، محاسبات اقتصاد و مردم را به هم بریزند.
این مثال حالت به شدت ساده شده اى ست از نظریه ى اقتصادى آن چه عملاً در بازارهاى مالى و ارز و کالا اتفاق مى افتد.

مى دانیم که در ایران اولاً نرخ ارز رقمى نیست که مشخصاً در بودجه نوشته شده باشد. نرخ ارز یک عدد نانوشته است که محاسبات دولت 
براى فروش نفت بر اساس آن انجام مى شود؛ اما با یک حساب کتاب راحت مى شود به آن عدد رسید. ثانیاً، نرخ ارز بودجه نشان دهنده ى هیچ 
چیزى در بازار آزاد نیست. یعنى مثلاً ممکن است نرخ ارز در بودجه 5000 تومان باشد، ولى نرخ ارز بازار حدود 13000 تومان. نرخ ارز در اصل 
براساس متغیر هاى مختلفى مثل میزان صادرات و واردات تمام کالا هاى تولیدى و مصرفى در اقتصاد، فاصله ى تورم در کشور ما و کشورهاى 
طرف تجارت با ما، دسترسى به ارز صادراتى و... تعیین مى شود و ارز یک کالاى صادراتى مثل نفت تنها یک وجه قضیه است. به عبارت دیگر، 
دولت صرفاً ممکن است به تصور ارسال سیگنال آرامش بخش به بازار، نرخ خاصى را براى دلار فرض کند؛ یعنى به بازار بگوید که من با نصف 

ارز قیمت بازار هم از عهده ى مخارج خود برمى آیم.
ثالثاً، در عین حال تجربه نشان داده زمانى که کشور با محدودیت ارزى مواجه شده است، نرخ ارز بودجه هم افزایش پیدا کرده است. مثل 
زمان تحریم ها. یعنى على رغم این که نرخ ارز بودجه ربطى به نرخ ارز بازار ندارد، اما زمانى که دولت به محدودیت ارزى برمى خورد نرخ ارز 
بودجه ى سال آینده را بالا مى برد. به بیان دیگر، معمولاً رابطه ى نرخ ارز بودجه و نرخ ارز بازار، اصطلاحاً پسینى است نه پیشینى. بدین شکل 
که اول محدودیت ارزى (مثلاً به خاطر تحریم) ایجاد مى شود، بعد نرخ ارز بازار افزایش پیدا مى کند و بعد دولت در بودجه ى سال بعد نرخ ارز 

بودجه را افزایش داده و به نرخ ارز بازار نزدیک مى کند.
دولت در بودجه ى امسال نرخ ارز بودجه را به طور متوسط نزدیک به 6 هزار تومان در نظر گرفته است؛ 4200 تومان براى کالاهاى اساسى 
و نزدیک به 8000 تومان براى سایر کالاها. این بدان معناست که مى تواند تقریباً با 6000 تومان خرج و دخل خود را مدیریت کند. ممکن 
است بپرسید که «چرا نرخ ارز را بالاتر یا پایین تر نمى برد؟». این موضوع یک مسئله ى مخلوط سیاستى است. یعنى دولت باید بین انتخاب هاى 

مختلف در هر حالت سبک و سنگین کند تا ببینید در نهایت کدام یک به نفع اقتصاد است. مثلاً:
ممکن است یک گزینه این باشد که نرخ ارز مفروض بودجه را سه هزار تومان یا حتى هزار تومان بگیرد. البته که این کار ممکن است، 
اما دولت از طرف دیگر ناچار مى شود براى پر کردن شکاف درآمدى ایجاد شده، استقراض کند. اگر این استقراض از بانک مرکزى باشد (با چاپ 
پول)، تورم سنگینى به وجود خواهدآورد (از جیب مردم خواهدرفت) و اگر از خود مردم باشد (با انتشار اوراق مشارکت)، مجدداً بابت بازپرداخت 
اصل و سود اوراق در سال هاى آتى باید از بودجه (درواقع جیب مردم) بردارد و باید همین برداشتن از بودجه را نیز به روشى دیگر (مثلاً با 
استقراض مجدد یا افزایش قیمت خدماتى که ارائه مى دهد و...) جبران کند. پس در هرصورت فرقى نمى کند که دلار دو هزار تومان باشد و از 

سوى دیگر هزینه ى همه چیز 5 برابر شود. به هرحال دولت پول کم مى آورد و مردم پولش را پرداخت مى کنند.
گزینه ى دیگر این است که دلار 10 هزار تومان و حتى 15 هزارتومان باشد. بدین ترتیب هم کسرى مزمن بودجه هاى دولت رفع مى شود 
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و دولت را از استقراض بى نیاز مى کند و هم منابع کافى براى کارهاى دیگر به وجود مى آید. اما ممکن است این افزایش نرخ ارز -که خواه ناخواه 
باعث افزایش قیمت کالاهاى واسطه و وارداتى مى شود- به تورم و در پى آن به افزایش دستمزدها و در نتیجه افزایش مصارف دولت و... دامن 

بزند.
به نظر مى رسد، دولت با محاسبات خود به این نتیجه رسیده که نرخ متوسط نزدیک به 6 هزار تومان در بودجه ى امسال، نرخ تعادلى ست. 
یعنى هم براى مخارج بودجه اى دولت کافى است، هم سیگنال مناسبى براى بازار به شمار مى رود و هم بیش از این باعث بالا رفتن تورم نخواهد 

شد. اما مهم تر از همه این که این نرخ، همچنان که دیدیم، به هیچ وجه نشان دهنده ى نرخ ارز در سال آینده نیست.

وضعیت استقراض بودجه‌ی دولت
معمولاً سرپرستان خانوار برنامه هایى براى اقتصاد خانواده ى خود دارند. مثلاً خانه اى بخرند یا اگر خانه دارند، به فکر خانه ى بزرگترى 
هستند، خودروى بهترى داشته باشند، جاى بهترى اجاره کنند و... اما براى این کارها پول لازم است و قاعدتاً منابع لازم براى این کارها باید از 
درآمدها تعیین شود. اما اگر درآمدها کفاف ندهد چه مى شود؟ بخشى را مى توان با کار بیشتر جبران کرد و مابقى را با قرض گرفتن از دوست 
و آشنا یا حتى وام بانکى. اما استقراض تا کجا؟ جواب متعارف این است که بتوان با درآمدها هم زندگى روزمره را گذراند و هم قرض ها را 
پس داد. بودجه ى دولت هم به همین صورت است. به این شرط «شرط پایدارى» مى گویند. البته دولت به خاطر این که دولت است، محدودیت 
کمترى در قرض گرفتن دارد، اما باز هم استقراض بیش از حد ممکن است کار را به جایى برساند که فعالیت هاى مالى دولت مختل شود. به 

این حد «آستانه ى پایدارى» مى گویند.
شاخصى وجود دارد به اسم «فضاى مالى». فضاى مالى یعنى فاصله ى «تأمین مالى فعلى» از طریق بدهى تا «سقف تأمین مالى» از 
طریق بدهى، به نحوى که در تسویه ى آن به مشکل نخوریم. به عبارت ساده تر، یعنى دولت تا چه سقفى براى تأمین مالى از طریق استقراض 
مجاز است. معمولاً در اقتصاد کلان، این فاصله را به نسبت تولید ناخالص داخلى کشور ها محاسبه مى کنند که با هم قابل مقایسه باشند. تولید 

ناخالص داخلى در تعریف ساده یعنى مجموع کالا و خدمات تولیدشده در کشور طى یک سال.
براى تعیین سقف خطرناك (آستانه ى بدهى) روش هاى مختلفى وجود دارد. یک روش این است که ببینند فاصله ى نسبت بدهى تا 
آستانه ى بدهى چه قدر است. این همان فضاى مالى است. اگر فاصله ى این دو عدد زیر 40 باشد، وضعیت خطرناك است و اگر بالاتر از 125 
باشد، یعنى امن است. جالب است بدانید که این عدد براى کشورى مثل نروژ 250 است؛ یعنى تا رسیدن به حد آستانه 250٪ وضع فعلى فاصله 
دارد. این فاصله براى ایران از سال 85 تا 92 (یعنى در زمان اوج قیمت نفت) حدوداً بالاى 300 بود، اما از سال 93 فضاى مالى به شدت کاهش 
پیدا کرد و در 94 و 95 به حداقل خودش رسید و پس از کمى بهبود، دوباره در سال 97 کاهش پیدا کرد. به طورى که فاصله ى بدهى دولت تا 
آستانه ى حساسیت ناپایدارى در سال 1398، 27٪ است. این درحالى ست که ایران از آن چه که در برنامه ى ششم توسعه مقرر شده بود، بسیار 
عقب تر است. ارزیابى گزارش این است که فضاى مالى دولت در میان مدت (4 تا 5 سال آینده)، در حد فاصل بین ریسک زیاد تا خطرناك باقى 

بماند. همه ى این ها به این معناست که تقریباً کفگیر دولت به ته دیگ استقراض رسیده است.

افزایش حقوق در سال ۱۳۹۸
در وهله ى اول باید بدانیم که افزایش حقوق تابعى از تورم است و اگر تورم صفر باشد، اصلاً دلیلى براى افزایش حقوق وجود ندارد و فرد 
تنها زمانى افزایش حقوق مى گیرید که مثلاً ارتقاء شغلى گرفته باشد. مطابق آمار بیشتر مراکز داخلى و بین المللى، تورم بالاى 30٪ است و تورم 

نقطه به نقطه هم بالاى 40٪. با این حال دولت براى سال جدید 20٪ افزایش حقوق در نظر گرفته است.
فراموش نکنیم که دولت فقط درباره ى کارمندان خودش پیشنهاد افزایش حقوق مى دهد و کسانى که در دولت کار نمى کنند مشمول 
این طرح نمى شوند. مثلاً حقوق کارگران (بخش غیردولتى) در شوراى عالى کار تصویب مى شود و نه در دولت. پس در این جا صحبت تنها 

درباره ى حقوق کارمندان دولت است.
در لایحه ى بودجه، دولت پیشنهاد داده بود که تقریباً 20٪ به حقوق همه اضافه شود. نظر مجلس این بود که این عادلانه نیست؛ زیرا کسى 
که یک میلیون تومان حقوق مى گیرد، 20٪ افزایش براى او 200 هزار تومان است، ولى کسى که 10 میلیون تومان حقوق مى گیرد، افزایش، 
20درصدى براى او معادل 2 میلیون تومان است. به همین دلیل مجلس تصویب کرد که باید به حقوق همه حداقل400 هزار تومان اضافه 
شود و اگر این مقدار از سقف بودجه اى که دولت براى بخش هاى بالاتر تعیین کرده، تخطى کرد، دولت مى تواند از سهم دهک هاى درآمدى 
بالاتر بزند. مثلاً فردى که حقوق 10 میلیونى داشته، به جاى 20٪، 10٪ افزایش حقوق بگیرد. این سیاست زمانى اجرا مى شود که دهک هاى 
درآمدى پایین به شدت تحت فشار هستند و به کمک بیشترى نیاز دارند. البته این موضوع ربطى به بودجه ندارد، ولى چون راجع به افزایش 
حقوق صحبت کردیم، طرح آن خالى از لطف نبود. شوراى عالى کار هم پایه حقوق بدون مزایا را براى کارگران حدود 1,5 میلیون تومان تصویب 
کرده که با مزایاى بن کارگرى و حق مسکن و اولاد و... به نزدیک 2 میلیون تومان مى رسد. به کسانى که حقوقشان پایه حقوق نیست، افزایشِ 

13درصدى به علاوه ى مبلغ ثابت 260 تا 70 هزار تومان تعلق مى گیرد.
برمى گردیم به بودجه و این سؤال که چرا دولت حقوق ها را به اندازه ى تورم افزایش نمى دهد؟ جواب دولت یک کلمه است: نداریم!

گزارش در این باره فقط به همین نکته اشاره کرده است که من یک نکته ى دیگر به آن اضافه مى کنم. دولت براى این که بتواند حقوق را 
به میزان کافى افزایش دهد، یا باید استقراض کند یا از هزینه هاى دیگر کم کند. من نمى توانم در مورد کم کردن هزینه هاى دیگر نظرى بدهم 
و نظرات هم متفاوت است و این یک تصمیم سیاستى و حاکمیتى است، اما در مورد استقراض مى توانیم صحبت کنیم. گفتیم که استقراض یا 

از مردم است که به شکل اوراق قرضه عرضه مى شود یا از بانک مرکزى ست که به شکل چاپ پول صورت مى گیرد.

8
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تجربه ى برخى کشور هاى دچار کسرى بودجه نشان داده که دولت ها سعى مى کنند با چاپ پول کسرى خود را بپوشانند. اما همان طور 
که قبلاً و حتى مفصل در قسمت تاریخ پول گفتیم، چاپ پول بدون پشتوانه، متعاقباً تورم را افزایش مى دهد. در نتیجه دیگر فرقى نمى کند که 
حقوق ها 30٪ افزایش پیدا کنند، چراکه قیمت دوغ و ماست هم 30٪ افزایش مى یابد. یعنى دولت، در یک جیبِ شما پول مى گذارد و همان 

پول را از جیب دیگرتان برمى دارد. به این پدیده «مالیات تورمى» گفته مى شود.
این گزارش تجربه ى دو کشور روسیه و ونزوئلا را در اثرات سوء چاپ پول بدون پشتوانه نشان داده است. زمانى که دولت گورباچف 
جماهیر شوروى باکسرى بودجه مواجه شد، تقریباً آسان ترین راه را انتخاب کرد: چاپ پول. و بعد براى این که بر تورم سرپوش بگذارد، بر قیمت 
خرده فروشى ها یارانه هاى سنگین قرارداد. در نتیجه کسرى بودجه تشدید و چاپ پول هم مضاعف شد. این عامل در کنار دیگر عوامل باعث 

سقوط شوروى در سال 1991 شد. همین وضعیت در ونزوئلا هم اتفاق افتاده و چاپ پول یکى از دلایل اصلى افزایش تورم است.
پس مى توان گفت دولت با محاسباتش به این نتیجه رسیده که حقوق را بیش از این افزایش ندهد، چراکه آثار تورمى جبران کسرى 
بودجه از طریق چاپ پول براى کشور مخرب تر است. در مورد کاهش هزینه ها در نقاط دیگر و یا حتى افزایش درآمد ها، من نمى توانم نظرى 

بدهم و بد نیست که خودتان درباره ى آن فکر کنید.

وضعیت مالیاتی در بودجه‌ی ۱۳۹۸
اصل بر این است که تمام اقشار به تناسب از ثمرات رشد اقتصادى کشور بهره بگیرند. این مفهوم را اصطلاحاً «رشد فراگیر» مى گویند. 

یکى از مهم ترین ابزار هاى فراگیر کردن رشد، مالیات ستانى درست و منصفانه است.
به بیان ساده، مالیات بدهى عموم مردم به دولت است بابت آموزشى که دریافت مى کنند، بهداشتى که برقرار است، امنیتى که در آن 
زندگى مى کنند و... که جمیع این موارد را مى توان «خدمات عمومى» نامید. طبعاً بخشى از مالیات هم صرف نیازمندان جامعه مى شود و به 
قول معروف، مالیات، حق فقرا در اموال پردرآمدها و ثروتمندان است. هرقدر سیستم مالیاتى در اخذ مالیات از کسانى که باید مالیات بدهند 
ثروتمندان ناتوان باشد، فرار مالیاتى به دلیل ضعف اطلاعاتى سیستم مالیاتى یا قوانین سهلگیر زیاد باشد، به همان اندازه از توان دولت براى 
ارائه ى امنیت، آموزش، بهداشت و حمایت از سفره ى نیازمندان کاسته مى شود. بنابراین چه از نظر ادبیات اقتصادى و چه منطقى، اخلاقى و 

دینى، مالیات ستانى مناسب از معیارهاى سنجش کیفیت حکمرانى یک کشور است.

مشخصات یک نظام مالیاتی متناسب با معیار‌های رشد فراگیر:
1. باید پوشش جامع و فراگیر داشته باشد. یعنى تمام فعالیت هاى اقتصادى کشور (چه دولتى، نیمه دولتى، یک چهارم دولتى یا حکومتى 
و چه خصوصى) را در بر بگیرد. رادار مالیاتى حاکمیت نباید ناقص باشد. این جامعیت به واسطه ى قوانین مناسب و سیستم اطلاعات مالى 

یک پارچه و توانمند حاصل مى شود.
2. باید پایه هاى مالیاتى گسترده باشد، اما نرخ مالیاتى کم. پایه ى مالیاتى یعنى هرگونه درآمد، فعالیت یا مالى که به آن مالیات تعلق 
مى گیرد و نرخ مالیاتى یعنى درصدى که به عنوان مالیات از عایدى این فعالیت ها یا اموال اخذ مى شود. مثلاً معامله در بازارهاى مالى یک پایه ى 
مالیاتى است که باید به آن مالیات تعلق بگیرد و درصدى که از عایدات این فعالیت اخذ مى شود، نرخ مالیاتى است. حالا فرض کنید بدون هیچ 

دلیل قابل توجهى، نوع خاصى از مالیات در یک کشور گرفته نشود. نتیجه ى آن چه خواهدبود؟
3. شیوه ى اخذ مالیات حتى الامکان پیشرو یا صعودى باشد. این بدان معناست که بابت یک موضوع یا پایه ى خاص مالیاتى، نباید از 
درآمدهاى اقشار مختلف به طور یکسان مثلاً 10 درصد مالیات اخذ شود. خلاف این شیوه ى مالیات ستانى را اصطلاحاً مالیات نزولى یا ارتجاعى 
مى گویند. مثلاً هرگاه «سهمِ یک نوع مالیات بر درآمدِ افرادِ کم درآمد» نسبت به «سهم همان مالیات بر درآمدِ افراد پردرآمد» بیشتر باشد، این 
نوع مالیات ستانى نزولى است؛ زیرا افراد پردرآمد توانسته اند به نسبت درآمد خود، مالیات کمترى بپردازند. البته تصاعدى بودن مالیات باید 

متعادل باشد. یعنى به گونه اى نباشد که انگیزه ي فعالیت اقتصادى را کاهش دهد.
در لایحه ى بودجه ى سال 1398، پیش بینى شده است که نزدیک 38 درصد منابع عمومى دولت از محل درآمدهاى مالیاتى تأمین شود 
که بیش از 153 هزار میلیارد تومان است. مالیات ها در یک تقسیم بندى کلى به دو دسته ى مالیات هاى مستقیم (مانند مالیات بر شرکت ها، 
مالیات حقوق و دستمزد، مالیات بر نقل وانتقال ملک و...) و مالیات هاى غیرمستقیم (مانند مالیات از واردات، مالیات ارزش افزوده و...) تقسیم 
مى شوند. مالیات هاى مستقیم به این دلیل مستقیم خوانده مى شوند که هدف مالیات، همان فرد یا شرکتى است که مالیات مى پردازد، اما در 
مالیات هاى غیرمستقیم، پرداخت کننده ى مالیات هدف مالیات نیست، بلکه واسطه ى دریافت مالیات از هدف دیگرى است. مثلاً در مالیات 
ارزش افزوده یا مالیات بر واردات خودرو، هدف مالیاتى، مصرف کننده ى نهایى کالا یا خودرو است، اما مالیات از واردکننده یا فروشنده اخذ 
مى شود و مالیات دهنده، معمولاً مالیات را به مصرف کننده منتقل مى کند (مثلاً مقدار مالیات را بر قیمت خودرو مى افزایند). براساس لایحه ى 
بودجه ى سال 1398 مقرر شده است که حدود 43 درصد کل مالیات ها (حدود 66 هزار میلیارد تومان) از طریق مالیات هاى مستقیم و 57 

درصد مابقى آن (حدود 88 هزار میلیارد تومان) از محل مالیات هاى غیرمستقیم جمع آورى شود.
از میان مالیات هاى مستقیم، مالیات بر شرکت ها نزدیک 37 هزار میلیارد تومان پیش بینى شده که حدود 24٪ کل درآمدهاى مالیاتى 
منابع عمومى بودجه است. مالیات شرکت ها نسبت به قانون سال97، نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است و با احتساب تورم، 
این کاهش قابل توجه است. در سال 1398 مالیات بر درآمد افراد و مشاغل، حدود 25 هزار میلیارد تومان پیش بینى شده است که 16٪ از کل 

درآمدهاى مالیاتى عمومى را شامل مى شود.
از دیگر مالیات هاى قابل توجه مردم و کسبه در بودجه، مالیات بر ارزش افزوده است. در لایحه ى بودجه ى امسال، پیش بینى شده است 
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که نرخ مالیات بر ارزش افزوده تغییرى نکند و همان 9٪ سال پیش باشد. از این 9٪، یک درصد خرج هزینه هاى بهداشت و درمان مى شود و 
3٪ آن -تحت عوارض ارزش افزوده- صرف هزینه هاى شهردارى هاى شهرها و روستاهاى محل فعالیت فعالان اقتصادى مى شود و 5٪ باقى مانده 
سهم منابع عمومى دولت است. بخشى از 35 هزار میلیارد تومانى که مجلس به درآمد هاى دولت اضافه کرد -و براى تأمین منابع آن از صندوق 

توسعه ى ملى هم برداشت کرده بودند-، از این جا فراهم شد (با کم و زیاد کردن سهم شهردارى و دولت).
درباره ى تحقق مالیات هاى پیش بینى شده، مى توان گفت که 153 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهاى مالیاتى عمومى در سال 1398 
مقرر شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهاى مالیاتى عمومى قانون بودجه ى سال 1397 -که حدود 142 هزار میلیارد تومان بود-، حدود 
8٪ رشد داشته است. اگر نرخ تورم امسال و سال آینده را حداقل 30٪ در نظر بگیریم، مالیات نسبت به قیمتِ ثابتى که تورم در آن بى تأثیر 
بوده، تا 20٪ کاهش داشته که قابل توجه محسوب مى شود. احتمالاً این کاهش به دلیل توجه دولت به وضعیت اقتصاد و با ملاحظه ى کمک 

به وضعیت آن است.

آیا ما در مقایسه با سایر کشورها بیشتر مالیات می‌دهیم؟
بررسى ها نشان مى دهد که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلى ایرانى ها در مقایسه با میانگین جهانى حدود 10٪ کمتر است. بررسى ها 
در مورد پتانسیل مالیاتى هم نشان مى دهند که اقتصاد ایران تقریباً نیمى از پتانسیل مالیاتى خود را استفاده نمى کند. در بیست سال گذشته 
متوسط تلاش مالیاتى (یعنى نسبت مالیات جمع آورى شده به میزانى که قابلیت جمع آورى شدن داشته) بین 50 تا 60 درصد بوده است. دلایل 
این موضوع متفاوت است. مثلاً بعضى از بخش ها مانند کشاورزى یا برخى از مؤسسات و سازمان ها یا حتى برخى اقشار مثل هنرمندان سینما 
یا برگزارکنندگان کنسرت یا مناطق آزاد، یا به طور کلى معافیت مالیاتى دارند یا در پرداخت برخى از انواع مالیات معاف هستند. دلیل دیگر آن 
فرار مالیاتى است؛ سیستم هاى اطلاعاتى کافى براى مالیات ستانى وجود ندارد و تنوع پایه هاى مالیاتى در اقتصاد ایران کافى نیست و بعضى از 

مالیات هایى که باید اخذ شوند، از قلم مى افتند.

وضعیت بودجه‌ی عمرانی در سال ۱۳۹۸
هرگاه درآمد نفتى ما افزایش پیدا کرده است، این بودجه هم زیاد شده و هروقت عایدات نفتى ما کم بوده، این بودجه هم نحیف شده است. 
در دولت آقاى احمدى نژاد درآمد نفتى ایران به دلیل افزایش قیمت نفت خیلى زیاد بود، ولى قبل و بعد از آن، با کاهش درآمد هاى نفتى، این 
بودجه کم شد. بودجه ى عمرانى امسال نسبت به پارسال از لحاظ عددى تغییرى نکرده، ولى به دلیل تورم 30درصدى کشور، مى توان گفت 
که کاهش داشته است. یعنى هرگاه تحت فشار بوده ایم، از این بودجه کم کرده ایم. نکته ى مهم این جاست که این تنها در پیش بینى هاست. در 
بودجه مفهومى وجود دارد به اسم «میزان تحقق یافته»؛ مثلاً در بودجه گفته ایم 100 میلیون تومان براى این اداره خرج مى کنیم و در پایان 

سال مى بینیم 50 میلیون خرج کرده ایم. متوسط تحقق بودجه ى عمرانى در بیست سال گذشته 67٪ بوده است.
این بدان معناست که نه تنها بودجه ى عمرانى ما وابسته به پول نفت است، بلکه از همان مقدارى که مقرر کرده بودیم هم کم تر هزینه 
مى کنیم. تنها 67٪ از بودجه ى مقرر هزینه شده است، درحالى که میزان تحقق بودجه ى هزینه هاى جارى به طور متوسط 97٪ بوده است. این 

اعداد نشان مى دهند که چرا طرح هاى توسعه اى در کشور ما کم اند و پروژه هاى عمرانى دولتى ناتمام مى مانند.
حال که به نظر مى رسد آفتاب عمر بودجه ى عمرانى لب بام است، چه مى توان کرد؟ آیا به نظر شما در دیگر کشور ها، تمام جاده ها، 
پل ها، تونل ها، فرودگاه ها و... را دولت ساخته است؟ اگر مایل بودید در این باره بیشتر بدانید، در مورد بحث مشارکت عمومى خصوصى بیشتر 

مطالعه کنید.

اقتصاد دنیا و بودجه‌ی ۱۳۹۸
نوسانات اقتصادى در دنیا عموماً از دو مسیر بازارهاى مالى (بورس و اوراق بدهى) و تجارت منتقل مى شود. خوشبختانه یا متأسفانه، 
نوسانات اقتصاد دنیا به گونه اى که دیگر کشورها را متأثر مى کند، به اقتصاد ما منتقل نمى شود. این امر به این خاطر است که نوسانات و 
تلاطم هاى اقتصادى در دنیاى امروز، عموماً از مسیر بازارهاى مالى (مثل بورس) منتقل مى شود و بازارهاى مالى ما اولاً چندان عمیق و گسترده 
نیستند، و مهم تر آن که چندان ارتباطى با بازارهاى مالى دنیا ندارند. اما همان گونه که گفته شد، مسیر دوم سرایت مشکلات اقتصادى در دنیا 
از طریق تجارت است. دراین ارتباط، قلم عمده ى تجارى کشور ما نفت است. با فرض این که بخش مشخصى از نفت را با وجود تحریم، سال 
بعد صادر خواهیم کرد، بنابراین نتیجه مى گیریم که نوسانات اقتصادهاى دنیا، عمدتاً از طریق قیمت نفت بر بودجه ى ما تأثیر خواهدگذاشت. 
معمولاً دوران هاى رونق و رکود اقتصادى در دنیا بر قیمت نفت تأثیر مى گذارند؛ به این صورت که على رغم وجود کارتلى به نام اوپک -که 
عرضه ى نفت را متناسب با تقاضاى جهانى تنظیم مى کند- اما به طور متعارف در دوران رکود یا افت رشد اقتصادهاى جهان، تقاضا براى نفت 
هم کم شده و معمولاً، براساس تجربه ى تاریخى، به رغم تلاش اوپک براى تنظیم عرضه ى نفت، قیمت نفت تاحدودى افت مى کند. اما وضع 
اقتصاد دنیا در سال بعد چه طور خواهدبود؟ متعارف است که براى تحلیل ارتباط رشد و نوسانات قیمت نفت، اقتصاد جهان را به چهار بخش، 

آمریکا، اروپا، نوظهور و صادرکنندگان نفت تقسیم مى کنند. در سال آینده:
- رشد آمریکا، در سال آینده نسبت به امسال، با فرض عدم تلاطم شدید، به دلیل سیاست پولى بانک مرکزى آن کشور در افزایش نرخ 

بهره و برخى عوامل مرتبط با بودجه، نصف امسال پیش بینى مى شود.
- همچنین رشد اروپا نیز به دلیل تنش هاى ناشى از خروج انگلیس از اتحادیه ى اروپا و مسائل و مشکلات مالى ایتالیا و احتمال سرایت 

آن به سایر کشورها، کمتر از امسال خواهدبود.

10



 w w w . D i g e s t t t . c o m
 آن‌چه یک شهروند باید از بودجه کشور بداند؛ بررسی بودجه‌ی ۹۸پادکست دایجست | قسمت 20 |

- بازارهاى نوظهور به دلیل مشکلات ساختارى یا مانند ترکیه با رشد منفى یا نزدیک صفر مواجه خواهند شد و یا مانند کشورهاى 
آمریکاى لاتین، افت اندك رشد خواهندداشت.

- رشد چین نیز به خاطر جنگ تجارى با ایالات متحده و نیز مشکلات ناشى از کنترل بدهى بخش عمومى و خصوصى، کمتر از حد 
انتظار خواهدبود.

در نتیجه احتمالاً رشد سال آینده ى دنیا نسبت به امسال کاهنده خواهدبود و انتظار مى رود تا سال بعد از آن نیز اقتصاد دنیا در مسیر 
کاهشى، نه الزاماً رکود، قرار داشته باشد. به این ترتیب، قیمت نفت نیز احتمالاً با وجود تلاش اوپک در تنظیم بازار، کاهشى خواهدبود. قیمت 
نفت برنت در لحظه ى نگارش این گزارش، به دلایل روشن شدن طلیعه ى کاهش رشد دنیا و به ویژه آمریکا در سال آتى، کاهش یافته و به اندکى 
بالاى 50 دلار رسیده است. قیمت نفت ایران -که جزء سبد اوپک محسوب مى شود- معمولاً تا چند دلار پایین تر از این قیمت است و انتظار 
مى رود، اگر اقتصاد دنیا با رکود شدیدترى مواجه نشود (درجریان رکود مالى 2008، قیمت نفت به نصف خود کاهش یافت) در صورت کاهش 
قیمت نفت، بودجه تاحدودى از این مسیر در مضیقه قرار گیرد. هرچه قدر رکود حاکم بر اقتصاد دنیا بیشتر باشد، این تأثیر بیشتر خواهدبود.

سهم هر ایرانی از بودجه‌ی ۱۳۹۸
اگر کشور را به یک ساختمان تشبیه کنیم، سؤال این است که ما به عنوان ساکنین این ساختمان چه قدر شارژ ماهانه پرداخت مى کنیم 

و ساختمان چه خدماتى براى ما فراهم مى کند و ارزش این خدمات چه قدر است؟
در لایحه ى بودجه ى سال 1398، سهم هر ایرانى 5 میلیون و 460 هزار تومان (به عبارتى ماهانه 455 هزار تومان) است. این سهم من 
و شما از بودجه ى کشورمان است. براى این که بودجه را بهتر درك کنیم، فرض مى کنیم که از فردا دولت را تعطیل مى کنیم و همه ى منابع 
بودجه را بین مردم تقسیم مى کنیم و هرکسى باید بتواند با این 455 هزار تومان ماهانه، هزینه هاى درمان، تحصیل، دفاع از کشور، پلیس 
راهنمایى و رانندگى براى به هم نریختن خیابان ها، پول کلانترى، هزینه ى اداره ى آب براى این که با باز کردنِ شیر بتوانیم آب شیرین بخوریم، 
پول خرید تضمینى گندم از کشاورز ها، هزینه ى زندان مجرمین، ایجاد ورزشگاه جدید، ترمیم جاده ها و... را بپردازد. ما بابت هر کدام از این 

امور، چه قدر هزینه خواهیم کرد؟

دولت با سهم ۴۵۵هزار تومانیِ هر ایرانی چه می‌کند؟
بزرگ ترین برداشت از این 455 هزار تومان صرف رفاه اجتماعى (مثل بیمه ها و طرح هاى حمایتى) مى شود. دولت ماهانه براى هر ایرانى 
از هزینه هاى بزرگ، براى آموزش و پژوهش است؛ چه عمومى، چه  بابت رفاه اجتماعى هزینه مى کند. یکى دیگر  حدود 113 هزار تومان 
فنى وحرفه اى، چه عالى و... ماهانه حدود 77 هزار تومان بابت امور آموزشى خرج مى شود. پس تا این جا نزدیک به 50٪ سهم هر ایرانى بابت 
طرح هاى رفاه اجتماعى و آموزش هزینه شد. حدود 31500 تومان بابت دفاع، 20500 تومان بابت نظم و امنیت عمومى، 14000 تومان بابت 
بهداشت و نزدیک 49 هزار تومان بابت درمان، 7600 تومان بابت حمل و نقل، 4600 تومان بابت منابع آبى، 3300 تومان بابت کشاورزى 
و منابع طبیعى، نزدیک 1500 تومان بابت انرژى، تقریباً 2000 تومان بابت فرهنگ و هنر، 400 تومان بابت محیط زیست و 400 تومان هم 
بابت گردشگرى و نزدیک 1300 تومان بابت دین و مذهب هزینه مى شود. البته این لیست بسیار طولانى ست و در این جا به برخى از مهم ترین 

آن ها اشاره کردیم.

سهم هر استان از بودجه‌ی ۱۳۹۸
اعتبارات استانى در لایحه ى بودجه ى 1398 نسبت به قانون سال 97 حدود 10٪ افزایش داشته است. در این بین اعتبارات هزینه اى (نه 
عمرانى) حدود 20٪ افزایش داشته اند که بیشترین میزان افزایش بوده است؛ درصورتى که هزینه هاى عمرانى (اعتبارات تملک دارایى سرمایه اى) 

کمتر از2 درصد رشد داشته اند. یعنى بیشتر شاهد رشد در مورد امور جارى بوده ایم تا طرح هاى توسعه اى.
در لایحه ى بودجه 98 نسبت درآمد هاى استانى به مصارف استانى حدود 4,7 مى باشد. یعنى 80٪ درآمد هاى استانى در اختیار استان ها 

نیست و به طور ملى درباره ى آن تصمیم گیرى مى شود. این نسبت در قانون بودجه ى 97 حدود 4,4 (یعنى 78 به 22 درصد) بود.
جالب است بدانید که طبق محاسبات 4 استانِ تهران، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوى به ترتیب نزدیک به 70٪ درآمد را براى دولت 
ایجاد مى کنند. تهران به تنهایى 53٪ این میزان را تأمین مى کند. به خاطر داریم که «درآمد» فروش نفت نبود، بلکه شامل درآمد هاى مالیاتى 

و غیرمالیاتى مى شود.

آیا بیشترین هزینه‌ها صرف این ۴ استان پردرآمد می‌شود؟
مفهومى به اسم «ضریب بازگشت» وجود دارد. این ضریب حساب مى کند که یک استان چه قدر درآمد ایجاد کرده و چه مقدار منابع به 
آن استان بازگشته است. در لایحه 1398، 9 استان ضریب بالاى 100 داشتند؛ یعنى نه تنها کل درآمدى که ایجاد مى کنند خرج خودشان 
لرستان،  جنوبى،  خراسان  بلوچستان،  و  سیستان  بویراحمد،  و  کهگیلویه  ایلام،  استان هاى  کرده اند.  دریافت  نیز  آن  بر  مازاد  بلکه  مى شود، 
کردستان، چهارمحال و بختیارى، گلستان و خراسان شمالى. مثلاً ضریب بازگشت ایلام 216 است. یعنى بیش از دوبرابر درآمدى که ایجاد 
کرده، هزینه داشته است. مى دانیم که ایلام یکى از مناطق کم برخوردار ایران است. جالب است بدانید به نسبت، درآمدِ ایجادشده، کمترین 

هزینه براى تهران مى شود.
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رشد اعتبارات استانی
گفتیم که متوسط رشد اعتبارات هزینه اى حدود 20٪ بوده است. این نرخ در بعضى استان ها بیشتر و در بعضى کمتر بوده است. مثلاً 
که  بوده  و سرمایه اى، ٪1,9  عمرانى  اعتبارات  رشد  متوسط  بوده است.  غربى  آذربایجان  به  متعلق  با ٪23  هزینه اى  اعتبارات  رشد  بیشترین 
بیشترین میزان آن با 17٪ رشد براى استان بوشهر بوده است. در مجموع در حوزه ى اعتبارات عمرانى 18 استان رشد مثبت و 13 استان رشد 

منفى داشته اند. مثلاً استان بعدى که بیشترى رشد اعتبارات عمرانى را داشته کردستان بوده با 3,8٪ و پس از آن فارس با ٪3,1.
براى این که این درصد ها را کمى ملموس کنیم، «سرانه“ى اعتبارات هر استان را بررسى مى کنیم. سرانه یعنى بودجه ى هزینه اى هر 
استان تقسیم بر تعداد ساکنانش. به طور میانگین سرانه ى اعتبارات هزینه اى استانى حدود 154 هزار تومان و اعتبارات عمرانى حدود 137 
هزارتومان است، اما همان طور که گفتیم همه ى استان ها این اعتبارات را به تساوى دریافت نمى کنند. مثلاً سرانه ى اعتبارات هزینه اى ایلام 460 
هزار تومان و اعتبارات عمرانى اش 412 هزار تومان است. یعنى درمجموع سرانه ى هر ایلامى 872 هزار تومان است. در صورتى که این عدد 
براى تهرانى ها در اعتبارات هزینه اى 58 هزار تومان و در اعتبارات عمرانى 19 هزار تومان است که در نهایت به 100 هزار تومان هم نمى رسد. 

علت این اختلاف این است که مناطق بر اساس میزان محرومیت و برخوردار بودنشان بودجه دریافت کنند و عدالت منطقه اى انجام شود.
این بود نگاهى کلى به بودجه و بررسى اجمالى بودجه ى 98. امیدوارم که پس از این بتوانید اخبار مرتبط با بودجه را با راحتى بیشترى 

دنبال و لایحه هاى بودجه سال هاى بعد را راحت تر بررسى کنید.
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